
 !آنچه نبايد گفته مي شد: فصل سيزدهم

هري برگشت و به هرميون نگاه کرد، رنگ پريده بود و اثري از خونسردي اي که در اين چند 

 . وقت از او ديده بود در صورتش ديده نمي شد

 

تو . حق با شماست: ابروهاي چارلي پايين افتاد و چشمانش تنگ شد و با لحن شرمساري گفت

 . شديد ولي باور کنيد ارزششو داشتاين مدت خيلي اذيت

ارزششو داشت :  گفت و اطمينانچارلي نگاهش را به سمت هري برگرداند و بار ديگر با هيجان

 .هري

 . رون بي مقدمه برگشت و به چارلي نگاه کرد، نگاهش خسته و آزرده بود

ودت بستگي داشت اينکه ارزششو داشت يا نه به خ: لوپين تمام ليوانها را پر کرد و نشست و گفت

 . ولي اگه قرار بود شانس اين انتخاب بهت داده بشه لازم بود چيزي بهت گفته نشه،هري

اتاق بين سياهي معلق هري احساس مي کرد پيش از اين هم اين جمله را شنيده بود ولي کجا؟ 

رد همه ماجرا  از شبي شروع شد که تو وا: مي شد، صداي لوپين او را به دنبال خود مي کشيد

 .روياي خالت شدي و تو پس از اون به پناهگاه رفتي

به نظر مي رسيد ذهنت درگير يه : چارلي ادامه داده رنگي در اطراف هري پرسه مي زد، سايه سيا

ولي چي ممکن بود به تو حمله کنه ؟ آدامز پير مي تونست اين گره رو باز . نوع حمله شده باشه

اون معتقد بود در . م که موضوع پيچيده تر از اين حرفهاستولي بعد از اومدنش تازه فهميدي. کنه

 .درجه اول استفاده مرتب و پيگير افسون رويا چنين تاثيري مي ذاره



تعداد سايه هاي زيادتر مي شد، هري وجود آنها را به خوبي حس مي کرد با صداي ضعيفي که از 

 .تفاده نکردممن هرگز از چنين چيزي اس: بين خواب و بيداري برمي خاست گفت

پس در اين صورت فقط يک مورد باقي مي موند که باور . اينو به مامان گفتي: چارلي پاسخ داد

 .کردنش سخت بود

لوپين ناگهان با .  دور هري حلقه مي زدند با حرکتي رقص مانندسايه ها نزديک تر مي شدند و

و از طريق پست ارسال  خورده بود  اداري که روش يه تمبر سفيديک پاکت: صداي بلندي گفت

 . بودسخ همه چيزشده بود پا

   حلقه کامليي رقصانسايه ها. هري بي توجه به چيزي که شنيده بود پلکهايش را برهم گذاشت

 احساس مي کرد پاهايش از سطح تخته هاي . ايستاده بودکيل داده بودند و او در ميان آنتشرا 

در حقيقت تنها چيزي بود که مي  ي شنيدصداي نفسهاي عميق خود را م. چوبي جدا مي شود

شنيد، چيزي مثل لذت يک خواب عميق ذره ذره از حفره هاي پوستش مي گذشت و او را 

اتاق در سياهي غرق شده بود و تنها باريکه نور کوچکي از رو به رو به او مي تابيد . قلقلک مي داد

 . و جسمش را روشن و نوراني مي کرد

ا از بين سايه ها بيرون مي کشيد، هري اين بار با خشم چشمانش را صداي فرياد لوپين هري ر

آيا نمي شد در اينباره بعدا صحبت کنند؟ او به خواب . باز کرد، علت فرياد لوپين را نمي فهميد

 نياز داشت آيا اين انتظار زيادي بود؟

بخور :  رسيدصداي فرياد مانند لوپين به گوش مي. کسي شانه هاي او را به شدت تکان مي داد

 .بخور. هري



  و خواب او را بيش از پيش در آغوش مي فشرد،در اطراف هري تنگ تر مي شد حلقه سايه ها

 گرم و آرام او را  با وجود فريادهاي لوپين خواب.زير پوستش جريان يافته بودآرامش مطلوبي 

ک سرماق وجودش همچنان در ميان بازوهاي وسوسه برانگيزش نگاه داشته بود و با محبت به اع

 کج شد و روي ميز  آرام سرش. عضلاتش شل شده بود و قدرت کنترل آنها را نداشت .مي کشيد

هاي بلند  صداي نفس . دور مي شدگويي از او. يف و ضعيف تر مي شدخم شد، صداي لوپين ضع

 !وش هايش را مي آزرد کاش مي توانست اين صدا را خاموش کندگ و بي انتهاي خودش

  تنگ و تنگ تر شده بودهري در اطرافيه ها که حالا به نظر يکپارچه مي رسيد سا حلقه 

رسيد سايه ها  به نظر مي دشاحساس خاصي داشت احساس کسي که به خوش آمد گفته مي 

 .خواهند او را به درون خود بکشند مي

آخرين ضربه شديد تر بود سرش برگشت و به لبه صندلي ،نشستمي  روي صورتش ضرباتي

 .چشمانش را باز کرد بي رمق  د،خور

 محتوي ليوان هري را که . به نظر مي رسيد و آشفتهصورت لوپين در هم رفته بود و خشمگين

لوي صورت او بالا آورد و در حاليکه آن را به لبهاي هري نزديک مي نوشيدني آبي رنگي بود تا ج

ري باقي مانده بود، با زحمت هري در برزخ خواب و بيدا .کرد از او مي خواست تا از آن بخورد

نوشيدني آبي رنگ با حالت پارافين مانندش . ليوان را به سمت لبش برد و کمي از آن را نوشيد

به محض فرو بردن آن خنکي . تمام دهن هري را خنک کرد انگار يک ليوان آب يخ خورده بود

مسير عبور نوشيدني تواند  رسيد مي به نظر مي آن را در تمام مجراي گوارشي اش حس مي کرد

کسي را هري حس  تمام وجودش خنک شده بود ولي خنکي مطلوبي بود. را به خوبي حس کند



ليوان هنوز جلوي لبهاي هري . داشت که بعد از کابوسي سخت يک ليوان آب يخ نوشيده است

 .لوپين از او مي خواست تا محتوياتش را تا ته بنوشد، هري يک جا ليوان را سر کشيد. بود

نگار تک تک سلولهاي بدنش بيدار شده بودند احساس شادي و هوشياري باور نکردني اي مي ا

 خود را در اتاق قسمت شاتاق کاملا روشن بود و پرتوهاي نور پس از گذر از پنجره درخش. کرد

 .مي کردند، همه رنگها به نظر براقتر و جذابتر مي رسيد

کينگزلي شکلبوت که هنوز شانه . ميقي کشيدلوپين ليوان خالي را روي ميز گذاشت و نفس ع

هاي او را رها نکرده بود، ضربه آرامي به شانه هري زد و در حاليکه صورتش کمي بازتر مي شد 

 .روي صندلي نشست

چارلي که حالت صورتش با چند دقيقه قبل کاملا فرق کرده بود بدون اينکه چيزي بگويد جرعه 

يوانش را روي ميز گذاشت و در حاليکه آن را روي ميز و سپس ل اي از نوشيدني کره ايش نوشيد

باور نمي کردم  حمله سايه ها :  گفت با لحني آميخته به هراسدر ميان دستش مي چرخاند

 .بيخود نبود مادر تا اين حد نگران بود. اينطوري باشه

 ؟حمله :  بود پرسيدلا هوشيار شدههري که کام

حمله سايه :  رسيد از دور دستها به گوش مي رسد گفتهرميون با صداي ضعيفي که به نظر مي

سايه هاي لاکرونيا يا پيشبازان مرگ همون سايه هاي سياهي هستند که تو . لاکرونيا هري هاي

 .نشانه هاي شومي که کمک مي کنند تا تسليم سکوت و خاموشي شي. مي ديدي

رده بود مي انديشيد با هري در حاليکه به لذت آرامش و سکوتي که چند لحظه پيش تجربه ک

 سکوت و خاموشي؟؟: صدايي زمزمه مانند پرسيد



: لوپين که حالا چين هاي پيشاني اش از هم باز شده بود و به پشتي صندلي تکيه داده بود گفت

سکوت و خاموشي چيزيه که مورد علاقه اونهاست، به محض اينکه تو رو آماده پذيرش يک خواب 

. دارياب گرم و طولاني و البته بدون بياستقبال مي کنند يک خوطولاني ببينند بي دريغ ازت 

 .تسليم نشدن در برابر اونها براي کسي که خسته است کار آسوني نيست

مردمک چشمان رون تنگ شده بود و مستقيم به جلو نگاه مي کرد ولي به نظر مي رسيد امتداد 

چنان که نگاهش خيره باقي مانده هم. افکارش از ديوارها مي گذرد و تا فضاي دورتري مي رود

به هري بگو از سايش بترسه مامان که !!... پس معني اون جمله فرد و جرج اين بود: بود گفت

مامان مي ترسيد، موقع خداحافظي هم نگران بود که هري ديگه ..... خيلي ازش مي ترسيد

ي هيچ وقت در مامان مي دونست که هري چنين چيزي مي بينه ولي چطوري؟ هر.... برنگرده

 اين مورد با کسي صحبت نکرده بود؟

مامان مي دونست هري ممکنه اون سايه هاي رو ببينه چون مامان مي دونست : چارلي پاسخ داد

 . هري چه قدرتي داره

 قدرت؟؟: هري پرسيد

همون قدرتي که بهت اجازه مي داد تا . البته قدرت: چارلي با رضايت سرش را تکان داد و گفت

 .ديگران رو ببيني يا وجود افراد رو پيش از ديدنشون حس کنيخاطرات 

هري به ياد زماني افتاد که براي ديدن دامبلدور به دفتر او مي رفت پيش از وارد شدن به دفتر 

 ؟....ولي من؟ من چطور: سپس با حالتي گنگ پرسيد. حضور مهمانهاي او را حس کرده بود

نه؟ اين فقط بخش کوچکي از قدرتهاي توه . ن کاري بکنيتو چطور تونستي چني: لوپين ادامه داد

 .قدرتهايي که به زودي نحوه استفاده ازش رو ياد مي گيري



 شما از کدوم قدرتها صحبت مي کنيد؟: هري که صبرش لبريز شده بود با حالتي عصبي پرسيد

درتي که تو قدرت ذهن پردازها، قدرتي که تو داري، ق: لوپين لبخند زد و با آرامش خاصي گفت

رو يک ذهن پرداز کرده، تو يک ذهن پردازي و اين چيزيه که بايد ازت مخفي مي موند تا حق 

 .   انتخاب بهت داده بشه

: که آثار حيرت به خوبي در اجزاي صورتش نمودار شده بود با لحني ترديد آميز پرسيدهرميون 

 اون يه ذهن پردازه؟ 

ي به هري نگاه مي کرد گويي پيش از اين او را نمي هرميون بعد از گفتن اين جمله با حالت

 .شناخته است

حق داريد تعجب کنيد باور کردنش اولش براي  :صله گرفت و گفتلبهاي لوپين کمي از هم فا

 .همه ما سخت بود

هم چيزي  ن سراسيمه روي چهره افراد مي گشت به نظر مي رسيد اوورمردمک چشمان متحير 

 منظورتون از انتخاب ولي ذهن پرداز يعني چي؟: يد پرسيددهري با تر. بيشتر از هري نمي فهمد

 چيه؟

لوپين نفس عميقي کشيد گويي آماده تعريف کردن قصه بلند بالاي مي شد سپس نفسش را 

ردند که از کقرنها پيش روي سطح کره خاکي موجوداتي زندگي مي : بيرون داد و چنين آغاز کرد

کار  بودند در حقيقت شايد استفاده از لفظ انسان براي اونها ها متفاوتنجهات بسياري با انسا

ن به آدميزاد به ما اجازه داد تا که اونها رو ت ظاهريشوبسيار دشواري باشه، ولي شباه

 .اينطورخطاب کنيم



قدرتهايي که اونها . مي داد قدرتهاي بيشماري نهفته بود زير پوستي که بهشون ظاهر يک انسان

ران ، قوي و فاقد هرگونه نقص مي کرد به عنوان مثال قدرت بينايي ما در برابر رو بي نياز از ديگ

براي اونها .  بود در يک هواي مه آلودمآنچه اونها مي تونستند ببينند فقط يک تصوير گنگ و مبه

ديت هيچ معنايي نداشت در حقيقت گذشته حال و آينده يک کلاف بهم گره خورده مرز و محدو

 . ند راحت اونو ببينند بسازند يا تغيير بدهندبود که مي تونست

. قدرت تفکر ما در برابر آنها درست مثل بچه اي بود که تازه داشت بازي کردن رو ياد مي گرفت

 شايد به خاطر همين توانايي .اونها فکرو مي ديدند ، صدا رو حس مي کردند و بو رو مي چشيدند

 ما و اونها وجود نتفاوتهايي که بيي به هر جهت ها بود که بهشون لقب ذهن پرداز داده شد ول

از روند کند هم رسيد اونها  کرد، به نظر مي  بين دره عميق تري ايجاد مي اينداشت هرروز

 ل اسطوره هاي پر شاخ و برگ کرديم وپيشرفت ما نااميد شده بودند و در برابر ما اونها رو تبدي

نمي دونه چه اتفاقي افتاده چون ديگه خارج کردن هيچ کس دقيقا . کم کم خودشونو از ياد برديم

حقيقت از بين اسطوره ها کار سختي بود ولي دير يا زود مردم فهميدند که اون افسانه هاي دور 

 اونها به هر نحوي نابود يا از دست رس حالا واقعا دور از دسترس اند و هيچ اثري ازشون نيست

  .مفقود شده بودند

ولي شما گفتيد که اونها انسان نيستند ولي من هستم، بعلاوه : گفت  هري با حالتي تدافعي

 چطور ممکنه من يکي از اونا باشم در حاليکه سالهاست از بين رفتند؟

ولي اين پايان ماجرا  :لوپين که متوجه لحن تدافعي هري شده بود لبخند کمرنگي زد و ادامه داد

ردم متوجه شدند برخي از قدرتهاي اونها به نبود، مدت زيادي طول کشيد چيزي حدود سالها تا م

ود نتونسته بود قدرت اج با مردم عادي بوفرزندان اونها که حاصل ازد. نسلهاي بعدي منتقل شده 



 رو نشون بدهند ولي همين فرزندان بزرگ شده بودند و با افرادي درست مثل پدران و مادرانشون

چون نسلهاي بعد نه به طور کامل  انگيز بود ، نتيجه اين بار حيرتخودشون ازدواج کرده بودند

اين افراد که تعدادشون . پردازان اوليه رو از خودشون نشون مي دادند ولي تا حدودي قدرت ذهن

 .خيلي خيلي کم بود دور هم جمع شدند تا جلوي از بين رفتن اين قدرت رو بگيرند

انسانهايي هستي و يکي از همون و بايد بگم هري ت: لوپين جرعهاي نوشيد و سپس با افتخار گفت

 .که اين قدرت رو به ارث بردي

 داد ولي شک شده باشد چون با اينکه لبهايش را حرکت ميبه نظر مي رسيد گلوي رون خ

، چارلي ضربه محکمي پشت سرش زد ، رون سرفه بلندي کرد و آن برنمي خاستصدايي از 

شروع به کار ثل راديوي خرابي که تازه بدون توجه به اينکه تا بحال صدايش شنيده نمي شده م

ـــين بود که اون اين چيزها رو مي ديد؟ يعني : کرده باشه همچنان جمله اش را ادامه مي داد

 واقها هري مي تونه خاطرات ديگران رو بخونه؟

 .خوندن خاطرات ديگران کوچکترين کاريه که اون مي تونه انجام بده: شکلبوت گفت

حتي تو آخريش تونستي از تبادل زماني هم استفاده ! پنج خاطره کامل: چارلي با خوشحالي گفت

 !کني فکر کنم بي نظير بود

ليوانش را که اينبار از نوشيدني . هري که نمي دانست چه عکس العملي بايد از خودش نشان دهد

خشک آورد با اينکه تازه از آن معجون آبي رنگ خورده بود ولي گلويش  کره اي پر شده بود بالا

 .شده بود

 ...بهتره از اول شروع کنيم از وقتي که اون نامه رسيد:  گفتلوپين

  هموني که روش يه تمبر اداري خورده بود؟ نامه؟يه:پرسيدبا ترديد هرميون 



 بله يه نامه رسمي از سازمان قدرتهاي متحد:  سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفتلوپين

در اون نامه خواسته . خر اوت وارد خاطرات پتونيا دورسلي شدهمتذکر شده بود هري هفته آ که

شده بود تا اين مورد از فرد مذکور مخفي باقي بمونه تا تحقيقات لازم صورت بگيره و مراحل 

 .اوليه پشت سر گذاشته بشه

نامه دوم رسيد که خواسته بود يک هيئت  کمي بعد: چارلي در ادامه صحبتهاي لوپين گفت

هن پردازي به نام هري پاتر تشکيل بديم و اين نشون مي داد که اونها تو رو در همراه براي ذ

مرحله اول پذيرفتند بعلاوه در اون نامه تاريخ رسيدن سفير مرحله اول ذکر شده بود و زير اون 

 . طريقي باعث حذفت از ادامه مراحل مي شهکه اطلاع يافتن تو به هريادآوري شده بود 

  ولي اين کارا براي چي بود؟:هري با حيرت پرسيد

رتي تعداد ذهن پردازها در کل جهان خيلي کمه و تعداد افرادي واقعا چنين قد: لوپين پاسخ داد

که البته .  و تاييد توانايي هاي اونها رو دارهيوظيفه شناساي قدرتهاي متحد. دارند از اونم کمتر

به صورت رو افرايه که چنين قدرتي مرحله اول شناسايي . اين کار در سه مرحله صورت مي گيره

مرحله دوم مرحله آماده سازي نيروهاي . غير ارادي و در اشکال مختلف از خودشون نشون دادند

اقعيت ذهن پردازها از وتهاي مرحله دوم تا انا حدودي محک زدن اين نيروهاست دروني آنها و ت

ه شايد آخرين و دشوارترين بخش و اما مي مونه مرحله سوم ک اطرافشون بي خبر باقي مي مونند

فقط معمولا ن ادر پاي. اون باشه، اين مرحله نمايش دادن توانايي ها و در حقيقت يک نوع رقابته 

يعني به عبارتي از هر .  از افراد شناسايي شده براي آموزشهاي پيشرفته تر انتخاب مي شوندينيم

 .انتخاب مي شه دونفر يک نفر

 اب براي چيه؟ولي اين انتخ: هري پرسيد



قدرتهاي متحد وظيفه داره فقط افرادي که واقعا چنين  : گفتولوپين حرف او را قطع کرد 

قدرتي دارند رو معرفي کنه، افراد بايد با موشکافي و دقت بررسي و انتخاب بشند چون در صورتي 

يب که قدرت کافي رو نداشته باشند ممکنه به شدت زير فشارهايي که بهشون وارد ميشه آس

ببينند و دقيقا به همين خاطره که تا اين قدرت ثابت نشه هر کدوم از افرادي که به عنوان ذهن 

 .پرداز مورد سنجش قرار مي گيرند نياز به يک هيئت همراه دارند

 ت همراه؟ هيئ:  پرسيدهري

فر هر ذهن پردازي به يک هيئت همراه نياز داره که چند ن:  پاسخ داد سرش را تکان داد ولوپين

اعضاي هيئت .  ميشه و مابقي توسط خود سازمان تعيين مي شهاز آن از بستگان فرد انتخاب

تک . مراقب و در نهايت دو مهاجم  يک محافظ، يک،دو پشتيبان، يک هدايت کننده عبارتند از 

اولين نقش رو هدايت کننده بازي مي کنه، بعد از . تک اين افراد وظايف خاص خودشونو دارند

هن پرداز شناسايي شد هدايت کننده وظيفه داره تا با اتصال به اون کمک کنه تا ذهن اينکه ذ

 در حقيقت اونو جلو مي بره و بهش کمک مي کنه تا از پرداز بتونه با توانايي هايش آشنا بشه

   .توانايي هاش استفاده کنه

 .هري بخاطر آورد که چگونه رشد و گسترش چيزي را در درونش حس مي کرد

مهاجم ها کمي بعد وارد مي شند و اون وقتيه که ذهن پرداز کم و بيش اين : ين ادامه دادلوپ

 قدرتهاشو شناخته، هري يادت مي ياد از کي اون صدا رو شنيدي؟

 .فکر کنم از وقتي وارد هاگوارتز شدم: هري کمي مکث کرد و پاسخ داد

ت، رون و چارلي شده بودي و در واقع ع وارد خاطرات خالدقيقا و تو تا اون موق: ادامه دادلوپين 

ه اولو بدون کمک هدايت کننده ثابت کرده بودي که قدرت خوبي در اين کار داري چون دو خاطر



از همون موقع مهاجم وارد عمل شد اون سعي مي کرد کم کم دريچه هاي ذهنتو باز . ديده بودي

 .ي، ناراحت و آشفته کنه و براي اين کار لازم بود تو رو عصب و به داخل نفوذ کنهکنه

 ولي براي چي اون سعي در آشفته کردن يا نفوذ به ذهم هري داشت؟: هرميون پرسيد

با افکار و احساسات مهاجم سعي مي کنه . اين آغاز بخش دوم مرحله اوله: چارلي پاسخ داد

کر معمولا نقطه ضعف شخص رو پيدا مي کنه و اونو وادار مي کنه تا با يک ف. شخص بازي کنه

اين موضوع باعث مي شه شخص کم کم قدرت مقابله و . آزار دهنده دست و پنجه نرم کنه

تشخيص و تفکيک احساساتشو از دست بده در نتيجه اون تسليم احساسات و افکاري مي شه که 

 .در حالت عادي ممکن نبود اونها رو قبول کنه يا بپذيره

وانسته منظورش را برساند ابروهايش را بالا چارلي که از حالت صورت سه نفر متوجه شده بود نت

تا به حال نشده وقتي عصباني يا ناراحت هستيد دست به کاري بزنيد که مي تونيد : برد و گفت

 قسم بخوريد هرگز در حالت عادي چنين کاري نمي کرديد؟

ولي وادار کردن هري به انجام کاري که خودش مايل به انجامش نيست چه : هرميون پرسيد

 ي براي اونها داره؟سود

سودي که براي اونها داره اينه که مي فهمند هري تا چه حد قدرت تفکيک : شکلبوت گفت

احساساتش رو داره و تا چه حد مي تونه در برابر اين افکار مقاومت کنه؟ و البته اونها هري رو 

ام مراحل هري وادار به انجام کاري نمي کنند يعني هيچ گونه تسخير ذهني در کار نيست، در تم

 .قدرت انتخاب و اختيار داره

 و اون صدا ؟: هرميون با کنجکاوي پرسيد



هري اوايل اين قدرت رو نداشت که اونو به صورت متمايز تشخيص بده و با رشد : لوپين پاسخ داد

 .اين قدرت صدا واضح تر و کامل تر مي شد

 . نو مي دونيدولي اون صداي خود من بود شما خودتون اي: هري بلافاصله گفت

 آشفته کنه که بفهمي اين خودتي بيش از اين چه چيز ممکن بود تو رو: ادلوپين زيرکانه پاسخ د

 . و اونو باور کني تو رو وادار کرد تا صداي خودتو بشنوي قراره دست به اين کار بزني؟ مهاجمکه

 .ه شديو بايد بگم تو راحت تسليم اين قضي: چهره لوپين حالت جدي اي گرفت و گفت

 .ولي ممکن بود منو رونو بکشم: هري که نگاهش را از رون برگردانده بود گفت

تو مي بايست در جنگي که در درونت برپا بود موفق مي شدي بايد : لوپين با همدردي گفت

 .احساسات واقعيتو تشخيص مي دادي کاري که در نهايت کردي

تو اون چاقو : رفته بود اشاره مي کرد گفتسپس در حاليکه به چاقويي که در ميان تخته ها فرو 

تو بالاخره تونستي با . رو بين تخته ها کوبيدي چون براي يک لحظه تونستي واقعيت رو ببيني

واقعيت کسي بود که جلوت ايستاده .  واقعيت رو حس کنيوجود تمام فشاري که بهت مي اومد

که مي تونست از خودش دفاع نمي بود کسي که با اينکه تو رو در اون حالت مي ديد و با اين

 ...کرد

ولي من داشتم : هري ترجيح مي داد اصلا به صورت رون نگاه نکند ولي با حالتي عصبي گفت

 ....هر لحظه ممکن بود من... اون کارو مي کردم

از رون محافظت . نه هري ممکن نبود: پيش از آنکه هري جمله اش را تمام کند شکلبوت گفت

 .مي شد

 محافظت مي شد؟:  حيرت پرسيدهرميون با



مدتهاست که به طور مخصوص از اون محافظت مي : لوپين با سرش حرف او را تاييد کرد و گفت

 روزي که هري با يادت مياد: سپس در حاليکه رويش را به سمت رون برگردانده بود پرسيد. شه

 کافه سه دسته جارو تويشما به هاگزميد نيومد و هرميون تو رو براي انجام کاري ترک کرده بود 

تو  و ازت خواست تا اجازه بدي آيندبا پيرزني ملاقات کردي که خودشو يه پيشگو معرفي کرد

 بگه؟ پيرزني که موهاي صاف و بلندي داشت که تا روي زمين کشيده مي شد؟

دانست لوپين مي خواهد ادامه صحبت را به کجا بکشاند با حرکت سرش او را تاييد  رون که نمي

 .دکر

اون پيرزن به تو گفت به زودي يکي از دوستانت ديوونه مي شه و ممکنه در : لوپين ادامه داد

 .عين حال حافظشو به طور کامل از دست بده

 .رون به زحمت آب دهانش را قورت داد، اين بار نوبت او بود که نگاهش را از هري بدزدد

خاش کردي و گفتي که هيچي از پيش تو عصباني شدي و بهش پر: لوپين با خونسردي ادامه داد

 يادته اون موقع اون چي کار کرد؟. گويي نمي فهمه

 .کاسه آبي رو که تو دستش بود به طرف من پاشيد و گفت که خيلي بي ادبم: رون گفت

اون به تو اين حرفو زد چون مي دونست داري به اين فکر : لوپين لبخند نامحسوسي زد و گفت

ما نيومد و چرا تازگي تا اين حد عجيب شده، اون مي دونست که تو از کني که چرا هري با ش مي

هرميون شنيدي که مي ترسه هري دچار آشفتگي شده باشه و مي دونست که اين جمله باعث 

مي شه تا اين موضوع رو بيشتر باور کني و اون آبو به تو پاشيد چون از طريق اون مي تونست 

 .وز امکان نداشت کسي بتونه به تو آسيبي وارد کنهازت محافظت کنه، همچنان که تا امر

 ...يعني اون: رون که دهانش باز مانده بود گفت



  . مطمئن باش قدرتي که اون تو پيشگويي داره ردخور نداره: لوپين با لحني طنزآميز گفت

 ولي چرا بايد رون اين موضوعو باور مي کرد؟: هرميون پرسيد

ر اين موضوع رو باور مي کرديد هري راحت تر در جوي که بايد اگه شما دو نف: چارلي پاسخ داد

 .در حقيقت شما دو نفر بايد تسليم مي شديد. قرار مي گرفت

 . با من حرف نزديولي کس: هرميون گفت

نامه اي که از طريق فرد و جرج اومد رو به خاطر مياري؟ اونها از سايه ها صحبت : لوپين گفت

خايزرف دچار . بود که علت مرگ خايزرف رو خونده بوديکرده بودند و درست شب قبلش 

آشفتگي شده بود و در نهايت با ديدن سايه ها براي هميشه به خواب رفته بود، اين موضوع 

پرفسور که در جريان اين قضيه . اينقدر مهم بود که سريعا از پرفسور مک گونگال کمک بخواهي

همين کافي بود تا تو از . چار آشفتگي مي شهبود تو رو وادار کرد که قبول کني هري داره د

اگر هر کدوم از شما دونفر . تلاش براي حل اين معما برداري و به فکر کمک به هري باشي

موضوع رو مي فهميديد و هري رو در جريان قرار مي داد اون به طور کامل از ادامه مراحل 

 .محروم مي شد

اون چيزهايي از . عا دچار آشفتگي شده باشهولي به نظر مي رسيد که هري واق: هرميون گفت

 ....گذشته مي ديد و چيزهايي مي گفت که اتفاق نيفتاده بود

 .خوب آشفتگي تا حدي پيش مياد : شکلبوت نفس عميقي کشيد و گفت

ولي با اين معجون آرامش بخش مي : کرد گفت سپس در حاليکه به ليوان خالي هري اشاره مي

 .تشد تا حدي جلوي اونو گرف



که تو حاضر نشدي ازش استفاده کني و اجازه : لوپين نگاه سرزنش باري به هري انداخت و گفت

  .دادي سايه ها تا اين حد پيش برند

  ولي نقش اونهاي ديگه چي مي شه؟:  پرسيد بي مقدمهرون 

 و محافظ وظيفه حمايت از ذهن پردازو داره تا بر اثر فشاري که هدايت کننده: پاسخ دادشکلبوت 

 آسيبي به ذهن پرداز وارد نشه و مراقب که مسلما توسط خود سازمان تعيين مي يارندمهاجم م

 .شه مسئوله تا هيچ خطايي صورت نگيره

 و پشتيبانها؟: هرميون پرسيد

شند و  پشتيبانها تنها کساني هستند که از طرف بستگان ذهن پرداز انتخاب مي: چارلي پاسخ داد

 که ذهن هاين براي مواردي. اشند تا در صورت نياز به کمک ذهن پرداز برندوظيفه دارند تا آماده ب

 .پرداز آسيب ديده باشه

که البته فکر : چارلي لبخند معنا داري زد و در حاليکه به لوپين و شکلبوت نگاه مي کرد گفت

 ....مي کنم شناختن اون دو پشتيبان کار سختي باشه، البته يکي از پشتيبانها بايدن

 . به طوري که از ادامه حرفش منصرف شدکرد به چارلي خاصين بيدرنگ نگاه لوپي

 مکث و درنگ رويش را به سمت چارلي برگرداند و يرون که صورتش درهم رفته بود با کم

 ولي مگه قراره اونها آسيب ببينند؟: پرسيد

 ...خوب: چارلي ابروهايش را بالا کشيد و نفس کوتاهي را بيرون داد و گفت

 . چارلي به سمت لوپين برگشت گويي ترجيح مي داد او اين موضوع را توضيح دهدنگاه

قرار نيست اونها آسيب : لوپين که مشتش را جلوي دهانش گرفته بود سرفه کوتاهي کرد و گفت

  ها و صد البته مهاجمذهنشون در برابر فشار هدايت کنندهممکنه . ببينند ولي خطرش بالاست



 و دقيقا به همين علته . اين فشارو تحمل کنندعبارتي نتونه باشه يا به قدرت ايستادگي نداشته

 .که اونها در هر مرحله از انتخاب تا اين حد سختگيري مي کنند

 ؟اون وقت چه اتفاقي مي افته: هرميون با لحن مضطربي پرسيد

 کنند و در  ممکنه نتونند در برابر سايه ها مقاومت:لوپين نفسش را به آرامي بيرون داد و گفت

 ! براي هميشه مي خوابندنتيجه 

ه کنيم بهتره عجل:  بلند شد و در حاليکه ليوانهاي خالي را از روي ميز جمع مي کرد گفتچارلي

 .بريم ما وقت زيادي نداريم و بايد

 بايد بريم؟ ولي براي چي؟: رون با ترديد سرش را بالا آورد و گفت

 ! امشب شام خوشمزه اي در انتظارتونهشايد چون :  لبخند سردي زد و گفتلوپين

 .هري براي اولين بار متوجه شد که چقدر صورت لوپين خسته به نظر مي رسد

هري با اينکه تو بخش آخر  : گفت در حاليکه به سمت هري برگشته بود دوباره نشست وچارلي

يد خودتو  بابرنده مي شي، حالادوم  ولي به احتمال قوي تو دور خيلي به خودت فشار آوردي

 .  که سخت ترين بخشهبراي مرحله آخر آماده کني

 مرکب و قلمي با اشاره نوک چوبش ضربه کوتاهي به ميز زد، يک لوله کاغذ کاهي به همراهلوپين 

  از گوشه چشم به هري نگاه کرد ومش را در جوهر فرو برد و قل،از پر عقاب روي ميز ظاهر شد

فکري کنم به زودي مي توني چوبتو کنار : گفتي مي زد در حاليکه لبخندي کنايه آميز به هر

 . بذاري

 يک دور به صورت کلي : آغشته به مرکبش را روي کاغذ مي کشيد گفتسپس در حاليکه قلم

 که تو ازش گذشتي دو بخش داشت، بخش اول که خاطره خواني بود مرحله دوم دوره مي کنيم



 بخش ر اين قسمت کسب مي کني ولي مي مونه دونم تو امتياز خوبي دو تا اونجايي که من مي

 در اين بخش مهاجم سعي کرده تا به ذهن تو، احساس تو و افکار تو رسوخ پيدا دوم مرحله دوم

کنه در حقيقت اون بدون اينکه ذهن تو رو تسخير کنه تو رو وادار کرده تاکاري رو بکني که در 

ر ابتدا اون فقط برات يه صدا غريبه بود حالت عادي ممکن نبود انجام بدي، اگه اشتباه نکنم د

 متاسفانه تو توي اين ولي اين اواخر تو اونو حس مي کردي و همه چيز از درونت بر مي خاست، 

قسمت فشار زيادي به خودت آوردي و در نهايت بعد از شبي که اصطلاحا به رون حمله کردي 

 .کاملا تسليم شدي

ولي اگه اونطور که شما :  را آزار مي داد گفتهري که موضوعي در ذهنش چرخ مي زد و او

 ....گفتيد از رون محافظت مي شد پس شبي که من در خواب اونو با طلسم شکنجـ

هري اون فقط يه خواب بوده، يه خواب که اتفاقا بين تو و : لوپين حرف او را قطع کرد و گفت

 !رون مشترک بوده، فقط همين

 . رفمو تموم کنم وقتمون خيلي کمهبزار ح:  کردبي قراري اضافهسپس با 

هري سکوت کرد و در کمال تعجب ديد که بجاي اينکه لوپين چيزي روي کاغذ بنويسد خط 

تا جايي که من مي دونم يکي از رقبات تو مرحله اول : پهن ديگري روي کاغذ کشيد و گفت

ه بعد دقت بيشتري بايد تو مرحل.  نفر باقيمانده خيلي نزديکه يکو ظاهرا امتيازت به حذف شده

 .بکني

هري که مي خواست بپرسد منظور او از رقيب چه کسي است با ديدن نگاه لوپين از سوالش 

      .صرف نظر کرد



دو نفر باقي مونده براي مرحله بعد :  خط هاي متعددي روي کاغذ رسم مي کرد گفتلوپين که

 کمک مي کنه تا ياد بگيريد تحت آموزش قرار مي گيرند گرچه اين آموزش ها خيلي ناقصه ولي

استاد کنترل نيروها الان در هاگوارتزه و به زودي تدريسشو براي  .چطور نيروهاتونو کنترل کنيد

 .دو شاگردش آغاز مي کنه

 اون الان در هاگوارتزه؟؟: هري که اين بار نمي تونست خودش را کنترل کند پرسيد

 .امشب باهاش آشنا مي شيد: لوپين با خونسردي گفت

چيزي شبيه يک جاده يا يک مسير . کم کم خطهايي که رو کاغذ مي کشيد شکل پيدا مي کرد

: پيچ وخم بود، لوپين روي جاده اي که هري تصور کرده بود خط افقي و بلندي کشيد و گفت پر

و اما مرحله سوم، کسي از جزئيات اين مرحله با خبر نيست چون سفير مرحله سوم هنوز نرسيده 

خص نيست که اين مرحله کي برگزار مي شه پس پيشنهاد مي کنم ياد گرفتن هيچ و دقيقا مش

   .چيز يا هيچ کاري رو به تعويق نندازي

سرانجام نگاه رضايت بخشي به کاغذ که حالا به نظر هري کاملا خط خطي شده بود انداخت و 

ده از اون در ضمن فراموش نمي کني که بايد طبق دستوري که مادام پامفري بهت دا: گفت

از اينجا به بعد تو پيشرفت بيشتري کردي پس خطري هم که تهديدت مي . معجون استفاده کني

کنه بيشتره بايد به دقت مواظب خودت و اتفاقاتي که اطرافت مي افته باشي فراموش نکن که 

د بگيري ذهن تقريبا داراي قدرت نا محدوديه ولي بايد يا. بايد به اندازه توانت از ذهنت کار بکشي

  رخداد هر اتفاقي در صورت چطور ازش استفاده کني، کازيمير آلبرتيچ سود بينسکي کسيه که

مي تونه به شما کمک کنه، هري فراموش نکن اين موضوع جدي تر از اونه که به خواي در 

 .موردش کوتاهي کني



 .ال ديده بودلحن لوپين سرد و تهديد کننده بود درست مثل روزي که او را در دفتر مک گونگ

نگاه مخصوصي بين سه نفر مبادله شد که هري معناي آن را نمي فهميد ولي شکلبوت که چشم 

: از لوپين بر نمي داشت در حاليکه بلند مي شد و صندلي اش را سرجايش بر مي گرداند گفت

 .خوب ديگه بهتره ما بريم، شما سه نفرم بهتره برگرديد

از مالي به خاطر غذاهايي که فرستاده بود تشکر : ود کرد و گفتلوپين رو به چارلي که بلند شده ب

 . کن، راستش مال اينجا اصلا تعريفي نداره

ولي شما چطور همه چيز رو مي : شماري داشت با بي تابي گفت  سوالات بيهري که هنوز

 .دونستيد تمام چيزهايي که شايد فقط يکبار از ذهن من گذشته بود

 اونها .خت نبود فقط لازم بود با هدايت کننده يا مهاجم صحبت کنمزياد س: لوپين پاسخ داد

 .ارتباط ذهني قوي با تو دارند

ولي چطور ممکنه؟ چطور چنين چيزي ممکنه در حاليکه من : هري که قانع نشده بود پرسيد

 .هرگز اونها رو نديدم

قراري ارتباط ذهني ذهن پردازها براي بر: لوپين با خونسردي و آرامش يک معلم صبور پاسخ داد

 .نيازي به حضور فيزيکي شخص ندارند

ديگه فرصتي باقي : شکلبوت که حالا ايستاده بود با سرش اشاره خاصي به لوپين کرد و گفت

سپس زير شانه هاي هري را گرفت تا او . نمونده مي تونيد بعدا بيشتر در اين مورد صحبت کنيد

 .  آنها را به جلو هدايت مي کردستانه در جلو برده بود وچارلي رون و هرميون را تا آ. را بلند کند

شما هنوز نگفتيد من ...ولي ... ولي: هري خود را از بين بازوهاي شکلبوت بيرون آورد و گفت

 ....چطور 



چرخيد و باز شد هر شش نفر قبل از اينکه هري جمله اش را تمام کند در به نرمي روي لولا 

در . ه و سياه پوشي که بي درنگ وارد اتاق مي شدند نگاه کردندبرگشتند و به مهمانهاي غريب

راس آنها پيرمردي بود که هري در طبقه پايين ديده بود با همان پيپ استخواني و بوي رقت 

هري به زحمت مي توانست چشمان پيرمرد را در ميان صورتش که پوستش طبقه طبقه . انگيز

ه خوبي مي توانست نگاه تيز و خيره او را که به شدت ولي با اين وجود ب. آويزان بود پيدا کند

همراهان او که همان شنل پوشان سياه طبقه پايين بودند پيش از او . آزارش مي داد احساس کند

پيرمرد با حرکتي نرم . وارد اتاق شدند و با نظم خاصي گوشه هاي اتاق را به تصرف خود درآوردند

 گوي روي سطح پوش قدم نمي زد بلکه مثل يک روح جلوتر آمد، هري محو حرکت او شده بود

 . در چند سانتي متري کفپوش شناور بود

صورت شکلبوت کاملا در هم رفت و در حاليکه اخمهايش را درهم کشيده بود شانه هري را فشرد 

که نگاه شکلبوت چرخيد و به طرز خاصي روي چارلي نشست، چارلي . ما ديگه بايد بريم: و گفت

فکر مي کنم :  اش خطهاي عميقي افتاده بود بازوي رون و هرميون را فشرد و گفتروي پيشاني

 . بعدا ميتونيم اين بحث رو ادامه بديم

 نگاه مي کرد، شايد او هم مانند هري حس ايستاده بود و با دلواپسي به پشت سرشهرميون 

 .خوبي نسبت به اين تازه واردها نداشت

بدون اينکه چيزي  جلوتر آمد و  زمردي رنگي به تن داشت و شنلپيرمردي که قد کوتاهي داشت

 .بگويد راه را براي عبور آنها باز کرد



شکلبوت با فشار نامحسوسي هري را وادار کرد تا جلوي او قدم بردارد ولي به نظر نمي رسيد 

. شغول لوله کردن کاغذ بودقصد حرکت داشته باشد چون همچنان نشسته بود و با دقت ملوپين 

 . در برابر فشار شکلبوت اندکي مقاومت کردهري

لوپين با خونسردي و بدون توجه به حضور ناگهاني آنها در اتاق کاغذ خط خطي شده را لوله کرد 

هري حرفهايي رو که بهت زدم فراموش نمي کني و سعي  :ن اينکه سرش را بالا بياورد گفتو بدو

 .کن روش استفاده از نيروهات رو به خوبي ياد بگيري

ولي شما؟ شما : هري در حاليکه با اضطراب به پيرمرد و همراهان سياه پوشش نگاه مي کرد گفت

 با ما نمي ياد؟

لوپين با آرامش هميشگي از پشت ميز بلند شد و در حاليکه لوله کاغذ را به سمت هري گرفته 

که فکر مي نه هري دوک مورتس هانترمن مايلند درباره بعضي از مسايل صحبت کنند : بود گفت

 .فکر کنم مجبوريد جاي منو در شام امشب خالي کنيد. کنم اين موضوع کمي طول بکشه

 بار ديگر به سر تا پاي پيرمرد نگاه کرد شنل زمردي رنگش حتي از شنل هري که جا خورده بود

 .لوپين هم پوسيده تر و کهنه تر بود

بي خونسردي لوپين به نظر به نحو عجي. لوپين دوباره با خونسردي پشت صندلي اش نشست

 .هري غير عادي مي رسيد

 ؟؟.....ولي اين کاغذ: هري پرسيد

پيش . به زودي بهش احتياج پيدا مي کني: لوپين قبل از اينکه هري جمله اش را تمام کند گفت

 .خودت نگهش دار



قطه سياه در تمام مدتي که پيرمرد وارد اتاق شده بود آن دو ن. هري بي اختيار رويش را برگرداند

نقش چشمانش را بازي مي کند روي رنگي که به نظر مي رسيد از بين لايه هاي آويزان پوست 

. نگاهش سنگين و تيز بود گويي هري دربرابرش احساس عرياني مي کرد. هري باقي مانده بود

 .حتي حالا که نگاهش را از او دزديده بود امتداد آن دو نقطه سياه را در وجوش حس مي کرد

رمرد بدون اينکه چيزي بگويد از او روي برگرداند و روي يکي صندلي ها و پشت به آنها پي

 .شکلبوت با نيروي بيشتري بازوي هري را کشيد و او را با خود از اتاق بيرون برد. نشست

     

 

تماس هواي تازه . با خروج از فضاي دم کرده و تب آلود هاگزهد هري احساس بهتري داشت

شکلبوت و چارلي هر کدام به بهانه هاي مختلف . رتش حالش را جا مي آورد روي صوبيرون

 جارو  ه به سمت کافه سه دست در سکوت و قدم زنانهر سه. خيلي زود از آنها جدا شده بودند

هري نفس عميقي کشيد و هواي سرد را تا عمق ريه هايش به درون کشيد، احساس  .مي رفتند

 .سبکي خاص داشت

کي باورش . همه چيز مثل يه خواب مي مونه: لودش را با شدت بيرون داد و گفترون نفس بخارآ

 مي شه؟

 .خواب نه بيشتر شبيه يه کابوس بود: هري که با رضايت بار ديگر ريه هايش را پر کرد و گفت

فکرشو بکن از همون لحظه اول که تو به : رون با ذوقي ناگهاني به سمت هري برگشت و گفت

مريضي تو،  اون جلسات . مه مي دونستند و فقط ما بوديم که بي خبر بوديمپناهگاه اومدي ه



من فقط نمي فهمم چرا فرد وجرج ديگه جواب نامه . شبانه، اون حرفهاي مامان و نامه فرد و جرج

 .ها رو ندادند

اونها از اول هم نبايد اونها رو مي گفتند، ممکن بود هري : هرميون با نگاه سرزنش باري گفت

هرميون بعد از گفتن اين جمله بار ديگر ساکت . احتمال متوجه اهميت قضيه شدن. شهحذف 

هري به صورت هرميون نگاه کرد، صورتش حالت عجيبي پيدا کرده بود هرچه بود رضايت . شد

 .نبود، به نظر مضطرب مي رسيد، ناگهان برگشت و بار ديگر به تابلوي آويزان هاگزهد نگاه کرد

 اتفاقي افتاده؟: ت هرميون شده بود پرسيدرون که متوجه حال

هرميون با حالت عصبي خاله پتونيا لبش را گزيد و در حاليکه با سرش به تابلوي در حال کنده 

 لوپين با ما نيومد بيرون؟چرا : شدن هاگزهد اشاره مي کرد گفت

خوب معلومه چون اون : رون که به نظرش سوال هرميون پيش پا افتاده مي رسيد گفت

 .چي بود؟ هانتربن ؟ مي خواست باهاش صحبت کنهاسمش ..... يرمردپ

ولي اون اونجا چي کار داشت؟ . دوک مورتس هانترمن: هرميون نگاهي به او انداخت و گفت

 متوجه نگاه هايي که بين چارلي و شکلبوت مي گشت نشديد؟

تند ما سريعتر خوب چرا ولي خوب اونها مي خواس: رون کمي اخمهايش را در هم کشيد و گفت

 .بريم

 براي چي ما بايد سريع مي رفتيم؟ : هرميون بدون اينکه به رون نگاه کند پرسيد

 .شايد چون نمي خواستند ما با اون پيرمرد روبه رو شيم: هري با ترديد گفت



بايد همين باشه ولي موضوع اينه که : هرميون ايستاد و براي لحظه اي به هري نگاه کرد و گفت

ما نبايد با اونها رو به رو مي شديم؟ و از اون مهمتر چرا لوپين چنين جايي رو براي چرا؟ چرا 

 صحبت کردن انتخاب کرد؟

شايد مي خواست يه جاي خلوت : هري که پيش از اين چنين سوالي از خود پرسيده بود گفت

 .باشه

 .شايد جاي بهتري سراغ نداشته: رون گفت

 .....شايد مجبور بوده: هرميون اضافه کرد

 مجبور بوده؟ منظورت چيه؟: هري پرسيد

متوجه افراد شنل پوشي که تو : هرميون که ابروهايش به هم گره خورده بود با نارضايتي گفت

 کافه نشسته بودند شديد؟

 همونهايي که همراه پيرمرد وارد اتاق شدند؟: رون نگاه مشکوکي به او انداخت و گفت

. نهايي که بعد از رفتن ما پشت در ايستاده بودندهمو: هرميون سرش را تکان داد و گفت

 ...همونهايي که تو راهرو ها بودند

 تو مي خواي چي بگي؟؟: رون و هري هم که حالا ايستاده بودند به هم نگاه کردند و رون پرسيد

چون جاي . مي ترسم اون اينجا رو براي قرار انتخاب کرده باشه: هرميون لبش را گزيد و گفت

متوجه نشديد وقتي چارلي داشت در مورد وظيفه يکي از پشتيبانها . مي تونسته برهديگه اي ن

صحبت مي کرد لوپين نگذاشت صحبتشو ادامه بده و بعلاوه اون به چارلي گفت تا از مادرت براي 

غذاها تشکر کنه چون غذاهاي هاگزهد تعريفي نداره چه نيازي هست که از غذاهاي هاگزهد 

 ....ه دليل براي اين حرف وجود داره و اونم اينه کهاستفاده کنه؟ فقط ي



 .اون حق خروج از هاگزهد رو نداشته باشه: هري ادامه داد

هر سه نفر بي اختيار برگشتند و به ظاهر . هرميون با ناراحتي سرش را به نشانه موافقت تکان داد

 !نامطلوب و تب آلود هاگزهد نگاه کردند، يک نفر آنجا باقي مانده بود

 

 پايان فصل سيزدهم

 


